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اند و چه ميگويند؟ خيلى در پاسخ  ها چه کسانى کمونيست 

هاى سياسى را نشان ميدهند  به اين سؤال احزاب و گروه

که رسما خودشان را کمونيست مينامند و به اين نام 

 فعاليت ميکنند. 

جالب اينجاست که اگر از خود اين احزاب هم بپرسيد 

خيلى از آنها هم همين پاسخ را به شما ميدهند. به تصور 

اينها کمونيسم يک فرقه ايدئولوژيک و سياسى است که 

ها اعضاء  هاى مختلفى را در بر ميگيرد و کمونيست گروه

داران و دولتهايشان هم  اين فرقه و اين گروه هستند. سرمايه

اى از کمونيسم دامن ميزنند. معنى عملى  به اين تصور فرقه

اى در  همه اينها اين است که کمونيسم يک پديده حاشيه

جامعه است. مردم عادى نميتوانند کمونيست باشند. 

کمونيسم گرايشى در درون خود جامعه نيست بلکه 

مکتب و جنبش حزبى کسانى است که ميخواهند عقايد و 

  اى را تازه به درون جامعه ببرند. راه و رسم ويژه

خيلى روشن است که طبقات حاکم چه منفعتى در دامن 

زدن به اين تصورات دارند. فرقه قلمداد کردن کمونيسم 

گام اول در سرکوب کردن آن است. اما، درست به دليل 

اينکه کمونيسم يک فرقه نيست بلکه جنبش عظيم 

دارى مايه  اجتماعى است که از بطن و متن جامعه سرمايه

ميگيرد، تلاشهاى دولتهاى عظيم و تا دندان مسلح 

 

 

کارگران کمونيست چه 
 ميگويند 

در ادامه تبليغات جنگی ميان سران 

امريکا و جمهوری اسلامی، اخيرا 

پامپئو بار ديگر تاکيد کرد که 

را در “  رفتاری نرمال”ايران بايد 

پيش بگيرد.  مقامات جمهوری 

اسلامی هم متقابلا، يکی پس از 

رفتار “  غير نرمال بودن”ديگری، 

آمريکا در خروج از برجام و ... را 

نه آن تاکيدات   محکوم کردند. اما،

و نه عکس العمل های مقامات 

رفتار ”جمهوری اسلامی در قبال 

 مهم نبوده و نيست.“ نرمال

آنچه در اين ميان مهم بود و به 

سرتيتر اخبار ميديا تبديل شد، 

اعلام آمادگی امريکا برای مذاکره 

با جمهوری اسلامی بدون هيچ پيش 

شرطی، از جانب پامپئو بود. اين 

پيام اخير پامپئو، مستقل از 

تفاسيری که حول آن در جريان 

است، بيانگر اين است که صحنه 

تنش های اخير ميان دو کشور 

تغيير کرده است. تغييری که 

برخلاف تبليغات جمهوری اسلامی 

آمريکا از “  ترس”نه ناشی از 

نظامی و منطقه ای “  قدرت”

جمهوری اسلامی، بلکه بازتاب بن 

بستی در سياست نظامی و تهاجمی 

 آمريکا است.

تهديدات جنگی، مذاکره و 
 اپوزيسيون بورژوايی
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4صفحه   

 جنگ و صلح ناسيوناليست ها 
 !بر سر چيست

3صفحه   

 کشتن کولبران قتل عمد است!
5صفحه   

 952 



  259شماره    ۲ حکمتيست هفتگي    

بورژوازى در طول دهها سال هنوز هم 

“ فرقه”  قادر به سرکوب اين به اصطلاح 

نشده است و هنوز هم مقابله با کمونيسم 

دار و جامعه  معضل اصلى سرمايه

دارى است. بى خود نيست که هر  سرمايه

چاقوکش و چماقدار اين طبقه که 

مسئوليت سازماندهى دولت بورژوائى را 

بر عهده ميگيرد، اعم از اينکه قـــُـپـه 

روى دوشش چسبانده باشند، عمامه 

سرش گذاشته باشند يا کراوات به 

گردنش بسته باشند، فورا بعنوان 

متخصص مبارزه با کمونيسم قد علم 

 ميکند و شلنگ تخته مياندازد. 

کمونيسم يک گرايش اجتماعى است، 

درست نظير ناسيوناليسم و ليبراليسم و 

غيره، که دائما در درون خود جامعه 

شکل ميگيرد و باز توليد ميشود. پايه و 

کانون پيدايش و رشد کمونيسم، طبقه 

کارگر و مبارزه تعطيل ناپذير اين طبقه 

بارى  دارى و اوضاع مشقت عليه سرمايه

است که اين نظام به زحمتکشانى که 

اکثريت عظيم جامعه را تشکيل ميدهند 

تحميل ميکند. کمونيسم مکتبى نيست 

که توسط مارکس و انگلس ابداع شده 

باشد. از نظر تاريخى کمونيسم، بعنوان 

يک جريان اعتراضى کارگران، مقدم بر 

مارکسيسم در اروپاى اواخر قرن 

هجدهم و اوائل قرن نوزدهم شکل 

گرفت و بوجود آمد. اساس اين کمونيسم 

کارگرى، که آنرا از تمامى مکاتب و 

جريانات شبه سوسياليستى طبقات دارا 

در زمان خود متمايز ميساخت، هويت 

کارگرى آن و اعتراض آن به مالکيت 

بورژوائى بر وسائل توليد بعنوان 

هاى کارگر بود.  العلل مشقات توده علت

در زمان انتشار مانيفست کمونيست 

 ٨١٨١توسط مارکس و انگلس در سال 

الحال يک جريان  کمونيسم کارگرى فى

زنده مبارزاتى و اعتراضى بود. مانيفست 

کمونيست نام خود را دقيقا از اين جنبش 

کمونيستى کارگرى گرفت. مارکسيسم 

اين جنبش اجتماعى را به يک انتقاد 

دارى و به درک  عميق از جامعه سرمايه

روشنى از دورنماى انقلاب کارگرى 

مسلح ساخت. مارکسيسم به سرعت به 

نگرى اين صف اجتماعى و  تئورى و جهان

به پرچم کمونيسم کارگرى تبديل شد. 

تحت پرچم مارکسيسم، کمونيسم 

کارگرى به يک قدرت عظيم در صحنه 

الملل  سياسى تبديل شد که فعاليتهاى بين

کارگرى و انقلاب کارگرى روسيه در 

 هائى از آن بودند.  جلوه ٨١٨١

اين کمونيسم کارگرى ديگر به جزء 

لايتجزاى جنبش کارگرى در تمام 

دارى تبديل شده. هر  کشورهاى سرمايه

جا اعتراض کارگرى در جريان است 

اش براى پيدا کردن  بورژوا فورا شامه

کمونيستها تيز ميشود. هر جا اسمى از 

مارکسيسم بميان ميايد، حتى اگر اين 

مارکسيسم، مارکسيسم نيم بند 

روشنفکران خود طبقه حاکم باشد، 

هايش حصار  بورژوازى اول دور کارخانه

امنيتى ميکشد و دستش را روى گوش 

کارگران ميگذارد. با اين همه باز شاهد 

اينست که تا اعتراض کارگرى بالا 

دارى و  ميگيرد زمزمه مرگ بر سرمايه

زنده باد حکومت کارگرى در ميان 

کارگران بلند ميشود. هر کارگرى که به 

اش  فکر تغيير اوضاع خودش و طبقه

ميافتد، فورا دنبال کتاب و جزوه مارکس 

و لنين ميگردد. بورژوازى اينها را به 

“ توطئه و تحريک کمونيستها”حساب 

اى در کار  ميگذارد. اما در واقع توطئه

نيست. کمونيسم يک سنت مبارزاتى در 

درون خود طبقه کارگر است. طيف قابل 

ها  توجهى از خود کارگران. خود همان

که مزد ميگيرند و کار ميکنند و حاصل 

داران را پر ميکند،  کارشان کيسه سرمايه

 کمونيستند. 

در سطح عمومى کمونيسم آن گرايشى در 

جنبش کارگرى است که تحت هر 

شرايطى اتحاد کارگران را دنبال ميکند. 

ها و مشقات طبقه  اساس محروميت

دارى و  کارگر، يعنى نظام سرمايه

مالکيت بورژوائى را افشاء ميکند. در 

هر دقيقه مبارزه طبقه کارگر حضور 

دارد و در عين حال افق عمومى انقلاب 

کارگرى را در برابر کارگران قرار 

ميدهد. در مبارزه هر بخش طبقه فعال 

است و در عين حال منفعت کل طبقه را 

خاطر نشان ميسازد. اين آن جريانى است 

که ميخواهد کل بردگى مزدى و کل 

قدرت سرمايه را از ميان بردارد و 

کارگران را براى ايفاى اين نقش آماده 

ميکند. اگر بورژوازى يک روز سرنيزه 

را از روى گلوى کارگران بردارد همه 

خواهند ديد که چگونه هزاران و 

ها را با صراحت و  هزاران کارگر همين

اى از روى  فصاحت خيره کننده

ها خواهند گفت. اما براى ديدن  چارپايه

دامنه اين کمونيسم زنده کارگرى حتى 

لازم نيست آن روز بيايد. سوسياليسمى 

که عميقا در درون طبقه کارگر ريشه 

دوانده همين امروز در شيوه و زبانى که 

هاى کارگر و رهبرانشان در  توده

ترين اعترضشان بکار ميبرند به  جزئى

 روشنى منعکس است. 

کمونيسم يک گرايش زنده و پرنفوذ 

کارگرى است که بخش وسيعى از 

رهبران عملى و رهبران جنبش اعتراضى 

را با خود دارد بدون اينکه اينها لزوما 

اعضاء سازمانهاى کمونيست باشند. اما 

اين تنها گرايش درون طبقه کارگر 

نيست. طبقه کارگر و جنبش کارگرى 

کانون گرايشات سياسى و مبارزاتى 

متعددى است. اوضاع و احوال و مسائل 

اقتصادى طبقه کارگر، اوضاع سياسى 

جامعه، جدال احزاب سياسى و کل 

تاريخ معاصر جامعه، گرايشات و 

جريانات گوناگونى را در درون طبقه 

کارگر شکل ميدهند. آنارشيسم، 

رفرميسم، سنديکاليسم، ناسيوناليسم و 

غيره همه بر طبقه کارگر تاثير 

هائى را در درون  بندى ميگذارند و قطب

جنبش کارگرى بوجود ميآورند. بنابراين 

در ترسيم سيماى سياسى و مبارزاتى 

کارگران کمونيست و کمونيسم کارگرى 

هاى  بسيار ضرورى است که تفاوت

گرايش کمونيستى و راديکال با ساير 

گرايشات نيز مشخص بشود. اينجا ديگر 

ها نه فقط در آرمانها و دورنماها  تفاوت

بلکه در فعاليت و مبارزه هر روزه، در 

شعارها و تاکتيکهاى مبارزاتى، در 

هاى  مطالبات سياسى و اقتصادى، در روش

مبارزه، در موضعگيرى نسبت به مسائل 

گرهى جنبش کارگرى و غيره معنى پيدا 

 ميکند. 

در طول سالهاى اخير، بويژه در بحث 

مربوط به سياست سازماندهى حزب در 

درون طبقه کارگر، ما به کرات از 

سوسياليست در جنبش  -گرايش راديکال

ايم. ما بر اين تاکيد  کارگرى سخن گفته

ايم که شکل دادن به يک حزب  کرده

کمونيستى کارگرى و قدرتمند در گرو 

سازمان دادن و متحد کردن و تقويت اين 

گرايش در درون طبقه کارگر است. يک 

جزء اين مبارزه، همانطور که قبلا هم 

آگاه کردن اين  ايم، تلاش براى خود گفته

طيف کارگران و تبديل کردن آنها به 

يک جريان زنده مبارزاتى است که 

هاى خود را با ساير گرايشات در  تفاوت

درون طبقه به روشنى ميشناسد و شعارها 

هاى خود در جنبش کارگرى  و تاکتيک

 را به روشنى معلوم کرده است. 

هائى که از اين پس هر  سلسله برنامه

کارگران ”هفته تحت عنوان عمومى 

پخش خواهد “  کمونيست چه ميگويند

شد، همين هدف را دنبال ميکند. در اين 

ها،  ها، که شامل گفتارها، مصاحبه برنامه

پخش نوار سمينارهاى حزبى و غيره 

خواهد بود، ميکوشيم تا سيماى سياسى و 

مبارزاتى کمونيسم کارگرى و طيف 

کارگران سوسياليست و راديکال را در 

هاى مختلف ترسيم کنيم. طيف  عرصه

وسيعى از مسائل، از مبانى فکرى اين 

 هاى آن در جنبش جريان تا تاکتيک

 کارگران کمونيست 
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کارگرى در تمايز و در مقايسه با ساير  

گرايشات و احزاب فعال در جنبش 

 کارگرى مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

کارگران کمونيست در باره انقلاب و 

حکومت کارگرى چه ميگويند، موضع 

ما در قبال جمهورى اسلامى چيست و 

چه نوع حکومتى بايد بر سر کار آيد، 

در باره مبارزه اقتصادى، مبارزه براى 

اصلاحات و بهبودهاى فورى چه 

هاى  ميگوئيم، نظر ما در باره تشکل

اى کارگرى، شورا، سنديکا و مجمع  توده

هاى کارگرى و غيره  عمومى صندوق

چيست. مبارزه قانونى و علنى چه 

جايگاهى براى کمونيسم کارگرى دارد. 

در مبارزه بر سر قانون کار چه ميکنيم. 

با شوراهاى اسلامى چه بايد کرد، در 

باره بيمه بيکارى چه ميگوئيم. جايگاه 

سازمانيابى حزبى براى کارگران 

کمونيست چيست و فعاليت حزبى به 

چه اشکالى سازمان مييابد. اتحاد عمل با 

ساير گرايشات چه موازينى دارد. اينها و 

مسائل متعددى از اين نوع موضوع بحث 

  ها خواهد بود. اين سلسله برنامه

هر برنامه به موضوع مستقلى خواهد 

پرداخت و به تنهائى کاملا قابل استفاده 

ها  خواهد بود. هر يک از برنامه

بصورت مقالات و جزواتى در نشريات 

حزبى و بطور مجزا منتشر خواهد شد و 

بايد به ابتکار رفقاى حزبى در دستور 

بحث و مطالعه محافل کارگران مبارز 

 قرار بگيرد. 

  منصور حکمت
  ٨٥٣١شهريور ماه  ٣٥کمونيست شماره 

اين نوشته براى اولين بار تحت عنوان 
هاى راديو صداى  معرفى يکى از برنامه”

پخش گرديد و “  حزب کمونيست ايران
بعدا در نشريه کمونيست ارگان مرکزى 
حزب کمونيست ايران، سال ششم شماره 

 منتشر شد.  ٨٥٣١شهريور ماه سال  ٣٥
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ما از پیش گفته بودیم که اعزام 

نيروهای نظامی آمريکا، بر پايه تقابل ها 

و رقابت های بين الملی است و در اين 

ميان جمهوری اسلامی، تروريسم، قدرت 

هسته ای آن، حتی نفوذ آن در منطقه، نه 

مسئله اصلی، بلکه تنها بهانه ای است که 

آمريکا از آن برای حل معضلات خود 

در دنيای چند قطبی امروز استفاده می 

کند. گفته بوديم که اعزام نيروهای 

نظامی به خليج، اساسا نه برای ترساندن 

جمهوری اسلامی و حمله نظامی به ايران 

که برای اعمال و تحميل فشار برای 

امتيازگيری از رقبای بين المللی خود در 

سطح جهانی است. سياستی که برای 

پيشبرد آن، ترامپ و هيئت حاکمه 

آمريکا، هيچ ابايی از به گروگان گرفتن 

 زندگی مردم در منطقه ندارند.

امروز با اعلام آمادگی مذاکره بدون 

پيش شرط و در واقع پس گرفتن دوازده 

پيش شرطی که آمريکا از پيش تعيين 

کرده بود، عملا سناريو شکل ديگری به 

خود گرفته است. عقب نشينی قدم به 

قدم امريکا، کم شدن تهديدات جنگی، 

دعوت به مذاکره و ... تشابه زيادی به 

تبليغات جنگی و تهديد به حمله نظامی 

به کره شمالی دارد. آن زمان هم تلاش 

ترامپ برای بهم زدن و نظامی کردن 

حيات خلوت چين، عليرغم همه هياهو 

و تهديدات به حمله نظامی، با عقب 

نشينی و شکست مواجه شد. سخنان 

پامپئو، عقب راندن و افسار کردن جان 

بلتون، امروز نشانگر آغاز پايان پروسه 

حمله نظامی به ايران و دامن زدن به 

 جنگ در خاورميانه است. 

سياستی که بار ديگر انزوای امريکا در 

دنيای چند قطبی امروز را نشان داد. 

ترامپ ابنيار هم قادر نشد بر رقبای 

جهانی خود فائق شود و اتوريته سياسی و 

نظامی خود را بر آنها اعمال کند. تنها 

دولی که همراهی ضمنی خود را با 

ميليتاريزم امريکا اعلام کردند دول 

 اسرائيل و عربستان بودند.

تفاوتی که خاورميانه با حيات خلوت 

چين دارد اين است که برخلاف 

خاوردور، اينجا آمريکا کماکان در پی 

تثبيت نقش ژاندارمی منطقه متکی به 

حضور نظامی خود است. به همين دليل، 

حفظ شرايط جنگی در اين منطقه 

کماکان در دستور کار آمريکا است. 

سياستی که معنی عملی آن برای ميليونها 

انسان در خاورميانه از هم پاشيدن 

شيرازه زندگی، ويرانی، جنگ، کشتار و 

قتل عام است. سياستی که با افراشتن 

سياهی، تصوير عراق پس از   پرچم سناريو

جنگ خليج، ليبی و سوريه را در مقابل 

  مبارزات جاری و هر گونه اعتراض و

ندای آزاديخواهی در کل خاورميانه قرار 

 ميدهد.

شکست سياست جنگی ترامپ و عقب 

نشينی آمريکا و قبول مذاکره بدون پيش 

شرط با جمهوری اسلامی )چه مستقيم و 

يا چه با پا درميانی کشورهايی چون 

ژاپن(، بدون شک نااميدی و استيصال 

بيشتری را در صفوف اپوزيسيون 

بورژوازی جمهوری اسلامی به همراه 

خواهد بود. اپوزيسيونی که سنتا سهيم 

شدن در حاکميت را، به ترامپ و 

آمريکا گره زده است. اپوزيسيونی که بر 

تحريم ”و “  فشار حداکثری”طبل 

می کوبيد و روی فضای “  هوشمندانه

جنگی و تشديد آن سرمايه گذاری کرده 

بود، نيروهايی که تشديد کشمکش و 

تحريم و فضای جنگی تنها روزنه اميد 

و “  رئيس جمهوران”شان است، 

آتی مملکتی که قدرت شان “  پادشاهان”

را نه از جامعه و مردی که برای آزادی 

و رفاه عليه جمهوری اسلامی بپا خاسته 

اند که از دالانهای مجلس سنا و گنگره و 

لابيسم شان ميگيرند، جز اولين “  قدرت”

قربانيان اين شکست و عقب نشينی اند. 

فشار ”تبليغات اين نيروها که تحريم و 

و تهديدات نظامی در خدمت “ حداکثری

سرنگونی جمهوری اسلامی است، امروز 

نه فقط خريداری ندارد که بيش از هر 

زمانی مايه بی آبرويی شان است.  مردم 

در ايران نتيجه اين سياستهای ارتجاعی 

امريکا را در عراق، افغانستان، سوريه و 

ليبی ميبينند و نيروهای طرفدار اين 

سياست را در سنگر دشمنان آزادی و 

 سعادت خود قرار ميدهند. 

برخلاف اين اپوزيسيون مفلوک و 

بازنده، پايان دادن به تهديدات نظامی و 

فضای جنگی، ختم تحريمهای اقتصادی، 

از طرفی دست جمهوری اسلامی را در 

تحميل فقر و حاکم کردن فضای ارعاب 

و سرکوب ميبندد و از طرف ديگر فضا 

را برای پيشبرد مبارزه طبقه کارگر و 

مردم محروم برای آزادی، رفاه و امنيت، 

برای به زير کشيدن جمهوری اسلامی 

باز ميکند.  دور ديگری از جدال طبقاتی 

 در راه است. بايد برای آن آماده بود. 
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در روزهای اخير خبر دو درگيری بين 

نيروهای احزاب ناسيوناليست، قومی و 

مذهبی کردستان ايران در خاک 

  .کردستان عراق اتفاق افتاده است

يکی صف آرايی و تيراندازی نيروهای دو 

جريان کومله ی عبدالله مهتدی و عمر 

ايلخانيزاده در اردوگاه هايشان در مقابل 

هم در زرگويز و ديگری محاصره 

نيروهای خه بات از جانب حزب 

  .دمکرات در کوهستانهای قنديل

پتانسيل احزاب کوردی برای دست بردن 

به اسلحه در حل اختلافات شان پديده ی 

جديدی نيست و برای مردم کردستان 

اما جالب اينجا است  .شناخته شده است

که همين جريانات بارها در اتحادها و 

ماجرا  .ائتلاف هايی کنار هم ايستاده اند

 چيست؟

اولا در سنت ناسيوناليسم کرد در سراسر 

منطقه هر وقت اختلافی پيش آمده، فورا 

پای اسلحه به ميان آمده و نهايتا طرف با 

نيروی مسلح برتر، دست بالا را داشته و 

 .طرف مقابل را به عقب رانده است

جنگهای احزاب حاکم در اقليم کردستان 

حتی در جريان جدا  .را همه می دانند

شدن زحمتکشان عبدالله مهتدی از 

کومله ی سازمان کردستان حزب 

کمونيست ايران، توطئه ی حمله به 

اردوگاه کومله  هر چند عملی نشد اما 

  .بعدا افشا گرديد

دوما اتحاد و ائتلاف جناح ها ی مختلف 

ناسيوناليست و قومی و مذهبی اساسا 

برای تزيين ويترينی برای مقبول شدن از 

جانب امريکا و دول مرتجع منطقه 

بارها دولت امريکا از جريانات  .است

کوردی خواسته است که متحد شوند تا 

زمانی که لازم شد بعنوان ابزار فشار بر 

جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار 

و در مقابل هم جايزه هايی  .گيرند

جنگ نيابتی حدکا به  .دريافت کرده اند

نفع عربستان، اخيرا اتفاق افتاده و هنوز 

  .پايان نيافته است

ما بارها در مورد مخاطرات جنگ و 

جدال ناسيوناليست ها و قوم  پرستان 

 .کرد در رقابت با همديگر، هشدار داديم

خطری که در آينده ی تحولات ايران و 

کردستان به جنگ داخلی و ايجاد 

سناريوی سياه بويژه از جانب قوم 

پرستانی چون جريان مهتدی و مذهبيون 

  .سنی چون خه بات، می انجامد

کارگران و زحمتکشان کردستان بايد 

آگاهانه و با چشم باز به زدو بند و 

ائتلاف و اتحادها و بويژه مخاطرات آتی 

سياستهای ناسيوناليسم و قوم پرستی و 

مردم کردستان بايد  .سنی گری نگاه کنند

بدانند که نه اختلاف و جنگ مسلحانه 

ای اين مرتجعين با هم و نه ائتلاف و 

اتحادهايشان سر سوزنی با منفعت 

کارگران و زحمتکشان کردستان ربطی 

  .ندارد

کردستان ايران برخلاف سنت ارتجاعی 

ناسيوناليسم کرد در منطقه، صاحب يک 

سنت کارگری، آزاديخواهی و برابری 

کمونيسم در کردستان سنتی  .طلبانه است

آشنا و محبوب در ميان کارگران و 

بخش آگاه جامعه و زنان برابری طلب 

  .است

مردم کردستان بايد صريح و قاطعانه 

اعلام کنند که راهشان از راه 

کارگران  .ناسيوناليسم کرد جدا است

کردستان بخشی از کل طبقه کارگر 

ايران و سرنوشت تحولات آتی کردستان 

به سرنوشت جنبش آزاديخواهی و 

برابری طلبی در سراسر ايران بستگی 

مردم کردستان ايران نمی خواهند  .دارد

تجربه ی اقليم کردستان با جنگ و 

جدال احزاب ناسيوناليست آن بر سر 

تقسيم قدرت و ثروت و خيانتهايشان به 

مردم  و نوکريشان برای دول مرتجع 

منطقه مثل جمهوری اسلامی و ترکيه و 

عربستان و در راس همه امريکا ، در 

   .کردستان ايران تکرار شود

جامعه ی آزاد و مرفه و برابر در 

کردستان، با طرد و منزوی کردن 

، ... ناسيوناليسم ، قوم پرستی و سنی گری

در دل مبارزه با قدرت حاکم جمهوری 

و تنها نيروی  .اسلامی امکانپذير است

ضامن اين آينده، کمونيسم  بعنوان ابزار 

مبارزه کارگران و زحمتکشان برای 

   !ساختن جامعه ی آزادی و برابر است
 

)خط   دفتر کردستان حزب حکمتيست

 (رسمی

 (۹۱٨١اول ژوئن  ) ١١خرداد  ٨٨
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رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، 

بدون زندگي در شرايطي امن، که در آن 

شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و 

تخريب، و بدون هراس از  بدتر شدن 

اوضاع، به هر سرنوشتي که سرمايه 

براي آنها رقم ميزند تسليم نشوند، 

ممکن نيست.  بدون احساس امنيت و 

برخورداري از امنيتي سالم و انقلابي، 

که در دل آن  شهروندان بتوانند  رفاه  

و آزادي را تجربه کنند، تحقق مطالبات 

 برحق مردم ممکن نيست. 

 جنگ و صلح 



کشتار کولبران در منطقه 

پيرانشهر از زنجيره قتل هايی 

است که نيروهای مسلح رژيم  

تا کنون آشکارا انجام داده و 

 می دهند.

کشتن انسان هايی که بار 

سنگين و کمرشکنی برکول 

دارند، قتل عمد است.  “ دوش”

اين  انسان ها نه مسلح اند، نه 

مثل سرداران و وزرا و وکلا و 

تجار، دزد و محتکر و 

قاچاقچی! کشتن انسانهايی که 

برای نان سفره بچه هايشان راه 

سخت و طولانی و بار کمرشکن 

بردوش دارند، جنايت عليه 

 بشريت است. 

اين رژيم نان سفره مردم را گرو  

گرفته و آشکارا و بدون شرم، 

جانشان را هم می گيرد. کشتن 

کولبر نشان قدرت رژيم نيست. 

نشان استيصال و وقاحت و 

دشمنی و کينه توزی طبقه ای 

حاکم و ذليل در مقابل خشم و 

نفرت و عصيان ده ها ميليون 

کارگر و زحمتکش است. اين 

انتقام است. انتقامی زبونانه و 

کشتار انسانهايی بدون دفاع و 

اسير زندگی فلاکتبار که با  

گرسنگی و مرگ دست و پنجه 

 نرم می کنند.

اين جنايات را نبايد ناديده 

گرفت. برای هر انسان کارگر و 

زحمتکش و زن و مرد وجوان 

اين کشتار بيرحمانه و انتقام 

بيشرمانه، تعرضی ضد انسانی 

عليه حرمت و کرامت و 

شخصيت همه ی انسان ها 

است. کسانی که بيدفاع و 

خسته و گرسنه در خون می 

غلطند ، عين کشتار انسانيت 

است. اين قتل عمد و جنايت 

 عليه بشريت است.

نه تنها کارگران و زحمتکشان 

کردستان بلکه کل طبقه کارگر 

ايران و همه ی انسانهای 

شرافتمند و انساندوست بايد در 

مقابل اين کشتار عامدانه و از 

فرط استيصال دشمنان مردم 

فريادشان را بلند کنند. در مقابل 

اين جنايات خيابان ها زير پای 

کارگران و زحمتکشان به لرزه 

در بيايد. تجمع بزرگ در مقابل 

مراکز دولتی در هر شهر توسط 

مردم آزاديخواه از زن و مرد و 

جوان و پير بايد استانداران و 

فرمانداران و دستگاه های 

مجرم را به محاکمه بکشانند. 

قاتلين اين جنايت بايد به مردم 

معرفی شده و در دادگاه های 

علنی محاکمه و مجازات شوند. 

خانواده های اين کارگران بايد 

مورد حمايت صميمانه و 

انساندوستانه و همبستگی 

طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

 قرار گيرند.

 کارگران! مردم 

قتل عمد جنايتکاران را  با 

تعرض و اعتراض و تجمعات 

خود پاسخ دهيد! نفس کولبری 

خود جنايتی است که  حاکمان 

سرمايه به بخشی از کارگران 

محروم و گرسنه تحميل کرده 

است. پناه بردن به کولبری برای 

تامين نان شب گرسنگان اين 

خانواده ها جرمی است که 

رژيم سرمايه داران نسبت به 

کارگران و زحمتکان مرتکب 

 می شوند.

جنايت و قتل عمد و تعرض به 

انسانيت و حرمت و زندگی و 

جان ومال همسرنوشتانمان، از 

شما جواب قاطع و جسورانه 

می طلبد. سکوت نکنيد! آه و 

ناله  هم نشان همدردی نيست! 

بغضهايتان را در گلو خفه 

نکنيد. بغض تان را به فرياد و 

تجمع و اعتراض دستجمعی 

 تبديل کنيد! 

ننگ بر حاکمان زبون سرمايه 

 و تفنگدارانشان

دفتر کردستان حزب 

 خط رسمی –حکمتيست 

 (۹۱٨١مه   ٥۱) ١١خرداد ١
 

مبارزه ما براي برابري و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه 
داري موجود جزء لاينفک مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي 
شکل دادن به انقلاب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد 

حکمتيست به  -کمونيستي است. حزب کمونيست کارگري 
صف مقدم هر مبارزه اجتماعي عليه تبعيض و نابرابري در 

جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابري حقوقي همه و 
شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت، 

مليت، مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت و 
غيره بايد بعنوان يک اصل تخطي ناپذير و محوري در صدر 

 قوانين جامعه اعلام شود. 

 کشتن کولبران 
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امروز سرمايه داري بيش از هر زمان بي اعتبار شده است؛ اراجيف ضد 
کمونيستي بعد از سقوط بلوک شرق مدتهاست بايگاني شده اند و کسي را قانع و 
بخط نمي کند؛  بردگي مزدي محتوم نيست و کماکان تنها يک انقلاب کارگري 

 قدرتمند ميتواند ورق را به نفع بشريت برگرداند.  


